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کفو توسط ولی دختردرنگی فقهی در ادله لزوم استجابت خواستگار هم
1  

  

  *علی محمدیان

  **محمد ناجم حصاري

  چکیده

 تواندمی نیز اجتماعی منظر از و شده تلقی فرد هر زندگی رویدادهاي مهمترین زمره در ازدواج تردیدبی

انتخاب همسر مناسب از اهمیت شایانی  پیداست در این زمینه،شود. نیک قلمداد سالم جامعه یک بنايسنگ

فرد شده و در نقطه مقابل انتخاب همسر نامناسب تکامل  ساززمینه ازدواج موفق،اینکه برخوردار است؛ چه

اي مواجه خواهد را فراهم آورده و شخص و جامعه را با مشکلات عدیدهمشکلات روحی و روانی  اتموجب

رائه معیارهاي دقیق در گزینش همسر بر کسی پوشیده نیست؛ لکن ساخت. در این میان اهتمام شریعت به ا

آنچه نگارش پژوهش حاضر را سامان داده است فتوایی مشهور در بین فقیهان امامی است که مطابق آن، در 

کفو(کفائت شرعی)، ولی دختر مکلّف به پذیرش چنین درخواستی بوده و در فرض فرض وجود خواستگار هم

هاي شود. نوشتار فرارو با عنایت به اهمیت مسئله و تالیت، مرتکب معصیت شمرده میعدم اجابت درخواس

، با مراجعه به میراث فقهی، مترتب شود، در پژوهشی مسئله محورفاسدي که ممکن است بر چنین دیدگاهی 

ی را برنتابیده مستندات فقیهان را در بوته نقد قرار داده و با خدشه در اعتبار ادله ارائه شده، چنین دیدگاه

است. نگارنده معتقد است مستفاد از ادله باب، استحبابِ اجابت خواستگاري است که شرایط کفویت شرعی را 

ها از جمله کفائت عرفی و با درنظرداشت اموري از قبیل توان با ملاحظه سایر اولویتباشد؛ لذا میدارا می

  ري و... در این زمینه اقدام نمود.سطح تحصیلات، خوشایند بودن ظاهري، عدم وجود بیما

 .کفواستجابت خواستگار همکفائت شرعی، ازدواج، خواستگاري، کفویت در نکاح،  : هاکلید واژه
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 قدمهم -1

زندگی هر  هایی است که درسازترین انتخابترین و سرنوشتانتخاب همسر، یکی از مهمبدون هیچ تردیدي 

الشعاع خود قرار دهد. امروزه تقریباً تمامی زندگی وي را پس از وقوع این امر تحتتواند تمام ي پدید آمده و میفرد

به کانون و نهاد  ها،افراد و شخصیت از آمیز بسیاريو موفقیت مندانهسعادت زندگی اندیشوران بر آن هستند که ریشه

ترین و پیچیده ، دشوارترینتریناسواسطه این اهمیت، یکی از حسهانتخاب همسر نیز بخانواده بازگشت داشته و لذا 

  .رودبه شمار می هر شخص هاي زندگیانتخاب

در این زمینه شارع مقدس نیز فارغ از تأکیدات فراوانی که در زمینه اهتمام به امر ازدواج نموده و این امر در 

 ،20، ج1409ی، ؛ حرعامل494ص ،5، ج1407؛ کلینی، 32آیات و روایات بسیاري نمود یافته است(ر.ك: نور/

)، معیارهاي گوناگونی را نیز در باب انتخاب همسر ارائه کرده و به مثابه الگویی متعالی فراروي باورمندان به 107ص

  ).398ص ،7، ج1407؛ طوسی، 347ص ،5، ج1407شریعت قرار داده است(ر.ك: کلینی، 

هاي شریعت و زیست مؤمنانه دارند به آموزه در این میان یکی از مسائلی که براي بانوانی که دل در گرو عمل

تواند مطرح باشد، حدود و ثغور معیارهاي گزینش همسر و نحوه مواجهه و تعامل ایشان با افرادي است که به می

نمایند. بسیاري از فقیهان امامی به شرحی که در عنوان خواستگار و شریک احتمالی زندگی آتی به آنان مراجعه می

آمد معتقدند اگر خاطب یا خواستگار داراي کفویت معتبر شرعی(اسلام و ایمان) باشد، بر ولی مخطوبه ادامه خواهد 

  لازم و واجب است که تقاضا و مطالبه وي را اجابت کرده و در صورت استنکاف، مرتکب معصیت شده است.

- صغیره و نیز نکاح رشیدهپژوهش ناظر به اجابت ولی در نکاح له ئمسالبته ذکر این توضیح نیز لازم است که 

اي است که مطابق مبناي شماري از فقیهان، امر نکاح وي حتی پس از بلوغ نیز به دست ولی وي است؛ بنابراین 

فقیهان امامیه درباره اینکه پرواضح است که مسئله پژوهش در همین حدود قابل طرح و بررسی خواهد بود. چه

قائل به سقوط ولایت و استقلال باکره  گروهینکاح، آراي مختلف دارند. ولایت پدر بر دختر باکره رشیده در امر 

برخی دیگر تشریک البته و  دانندفرد میبه دست ولی را اي از فقیهان امر نکاح در مقابل پاره بوده ورشیده در ازدواج 

امی آنها از حوصله این نوشتار که ذکر تم انداي نیز اقوال دیگري را اختیار کردهمیان دختر و پدر را برگزیده و پاره

  ).89، ص1384خارج است(ر.ك: نجفی، 

نظر به اهمیت بحث، نوشتار حاضر در خلال سطور پژوهش فرارو خواهد کوشید تا ضمن طرح اقوال فقهی 

موجود در مسئله، مستندات این گروه از فقیهان را شناسایی کرده و آنها را در سنجه فقاهت و ارزیابی فقهی قرار 

  .دهد
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تحلیلی و با -روش پژوهش حاضر مانند اکثر پژوهشهاي صورت گرفته در حیطه علوم انسانی از نوع توصیفی

  اي و میراث مکتوب فقهی سامان یافته است . مراجعه به منابع کتابخانه

 در باب پیشینه پژوهش باید گفت علیرغم اینکه در مورد ازدواج و اصل مطلوبیت نکاح و نیز کفائت معتبر در

هاي معتبر علمی از در پایگاهفقه و خواستگاري، مقالاتی به رشته تحریر در آمده است؛ لکن تا آنجا که نگارندگان 

قبیل ایرانداك(پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ایران)، نورمگز(بانک نشریات تخصصی علوم انسانی و اسلامی به 

یات کشور)، پرتال جامع علوم انسانی(وابسته به پژوهشگاه بانک اطلاعات نشرایران(بانهاي فارسی و عربی)، مگز

به مستقلاً ، تاکنون هیچ پژوهشی که نداهاي موجود جستجو نمودهعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، و دیگر پایگاه

شود؛ میاي که همپوشانی با موضوع جستار فرارو داشته باشد، مشاهده نیا کتاب یا مقالهموضوع تحقیق فرارو بپردازد 

لذا مقاله حاضر از حیث ارزیابی آراي فقیهان و نقد و تحلیل مستندات ایشان در مانحن فیه داراي نوآوري بوده و از 

  شود.هاي نو محسوب میاین حیث پژوهشی مستقل و واجد جنبه

د دقیق ، تا دورنمایی از بحث ارائه شده و ورومراد از کفویت شرعی تبیین شوددر ابتداي بحث مناسب است 

  تري به مباحث اصلی پژوهش انجام گیرد.

  

  معناشناسی کفائت شرعی -2

 است کفائَت مذکور لفظ مصدر). 26ص ،1ج ق،1426 فیروزآبادي،(است همانند و نظیر معناي به لغت در کَفیء

 فُوکُ لفظ از مقصود که است شده گفته همچنین). 139ص ،1ج ق،1414 منظور،ابن(باشدبرابري می معناي به که

 و تساوي معناي به و بوده مذکور لفظ مشتقات از نیز تَکافؤ). 537ص ،1ج ق،1414 فیومی،(است مساوي یا مثل

 در مؤمنان که است این تکافی از مراد »دماءهم متَکافئاً اَلمسلمونَ« نبوي حدیث در که طورهمان باشد؛می استوا

 و« آیۀ در کُفوُ لفظ از مراد نیز توحید سورة در). 68،ص1ق،ج1407 ي،جوهر(باشندمی مساوي یکدیگر با دماء بحث

 ،20ج ق،1414 زبیدي،(ندارد وجود متعال خداوند براي و نظیري همتا هیچ که است این »اَحد کُفُواً لَه یکُن لَم

 همانندي و برابري و مساوات معناي به همگی ومکافئه کَفیئه کُفؤ، الفاظ که است شده گفته همچنین). 129ص

  ). 139ص ،2ج ق،1419 زمخشري،(است همانندي و تساوي موضع در گرفتن قرار معناي به نیز کُفُویت و باشندمی

باید توجه داشت که مصطلح فقهی کفائت نیز از معناي لغوي آن دور نمانده است؛ البته با این توضیح که 

اند. از باب نمونه لغوي، در تحقق کفائت معتبر شرعی لازم دانسته فقیهان قیود بسیار مختصرتري را نسبت به گستره

است که مقصود از آن احراز شرایط اسلام و ایمان  زوجین بودن شأنهم معناي شرعی به کفائت گفته شده است که
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 از اند که مرادمطابق با همین دیدگاه برخی از فقیهان تصریح داشته). 836ص ،28ج ش،1376 مطهري،(باشدمی

  ). 142ص ،1ج ش،1386 شیرازي، مکارم(باشند 1و مؤمن مسلمان دو هر زوجین که است آن شرعی کفویت

-مطرح نموده کفائت معیارهاي با رابطۀ برخی از فقها قید دیگري را نیز افزوده و تمکن از نفقه را نیز در البته

در صدق عنوان کفائت  اندیهان تصریح داشتهلکن همانگونه که برخی از فق). 343ص ،1ج ق،1417 زهره، ابن(اند

 زن سوي از ازدواج پیشنهاد پذیرش وجوب شرط صرفاً نفقه پرداخت از تمکن و چیزي جز اسلام و ایمان لازم نبوده

 در معتبره کفائت از مراد کهالبته دیدگاه دیگري نیز در فقه وجود دارد  ).300ص ،7ج ق،1413 حلی، علامه(باشدمی

 وجود که اگرچه شود؛ بسنده اسلام به تنها که است آن اظهر و معتقد است دانسته اسلام در تساوي تنها را نکاح

  ). 92ص ،30ج ش،1404 نجفی،(است مؤکد مستحب نیز ایمان

به  برخی از فقیهان قول خیر یا است شرط وجوبی طور به نیز ایمان اینکه با رابطۀ در کلی طور درهرحال به

مطابق با پذیرش همین نظریه گفته شده ). 157ص ،2ج ش،1381 سبزواري، محقق(اندرگزیدهرا ب شرطیت عدم

 تبعی امور نفقه اداي از تمکن و ایمان مثل اموري و است شرط اسلام تنها نکاح در معتبر کفویت است که در

 تیبر کفوفزون همچنین باید توجه داشت که ا ).440ص ،1ج ق،1419 مشکینی،(ندارند شرطیتی و شده محسوب

در است که  آن یعرف یتمراد از کفو شده است. میتقس یو عرف یبه شرع تیکفو یمنابع فقه یدر بعض ،ياعتقاد

سن  گوناگون باشد؛ مواردي از قبیلجهات تواند از نگاه عرف دو نفر با یکدیگر کفو شمرده شوند که این تناسب می

 مکارم(ی که در نگاه عرف مدخلیت دارندجهات ریو سا يادم یزندگظاهري، ، وضع تحصیلات دانشگاهیو سال، 

 ). 121ص ،1ج ش،1386 شیرازي،

درهرصورت پرداختن به اقوال موجود و داوري میان آنها از رسالت و حوصله نوشتار حاضر خارج بوده و آنچه 

ئت، فقیهان صرفاً دو نماید اینکه نهایتاً و در تفسیري موسع از مفهوم کفاشایسته ذکر است و مطلب را سهل می

طرازي عرفی در شأن و جایگاه اجتماعی و... را عنصر ایمان و اسلام را شرط دانسته و قیود احتمالی دیگر از قبیل هم

اند که اجابت خواستگاري اند و با عنایت به همین تعریف نیز بسیاري از ایشان تأکید داشتهدخیل در موضوع ندانسته

اسلام است بر مخطوبه از نظر شرعی واجب خواهد بود. پژوهش حاضر نیز با فرض قبول  که داراي دو شرط ایمان و

                                                 
ائمه  ولایت به (اعتقادایمان در لسان فقیهان امامی در معناي خاص خود در بحث حاضر، شایسته ذکر است که .1

معانی و مراتب متعددي است؛ لکن فقیهان امامی اینکه اگرچه ایمان داراي رفته است؛ چهبه کار  معصومین(ع) 

و احکام فقهی متعددي  نام نهاده» مؤمن«مطابق با مدلول برخی از روایات، شیعیان اثنی عشري را به طور خاص 

). از ایمان در معناي 27، 1408 ابوجیب، سعدى ؛26، 1413 عاملى، ؛523، 1422 اند(شهید ثانى،را بر آن بار کرده

 است(نجفى، گردیده اجماع عبادات ادعاى صحت در ایمان بودن شرط ابواب بسیارى بحث شده و بر اخیر در

1404 ،15 ،63( . 
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همین استظهار فقیهان، به ارزیابی مستندات فقیهان خواهد پرداخت که آیا صرف احراز همین دو عنصر، حجت 

 شرعی را بر مخطوبه تمام نموده و وي را مکلف به پذیرش درخواست ازدواج خواهد نمود یا خیر.

  دورنمایی از اقوال فقیهان -3

در زمینه فرض بحث، دو دیدگاه عمده در بین فقهاي امامیه وجود دارد. مشهور فقیهان اجابت درخواست 

خواستگار را در صورت داشتن شرایط کفویت شرعی، بر ولی فرد واجب و بایسته دانسته و در مقابل گروهی از فقها 

شود آراي فقیهان را باید ناظر به مجدداً تأکید می اند. البتهاستحباب دانستهاین امر را صرفاً و در نهایت مشمول ادله 

اي دانست که طبق مبناي شماري از فقیهان، ولایت پدر در مورد وي همچنان برقرار است؛ نکاح صغیره و نیز رشیده

و  دینما جیدختر بالغ خود را تزوکه  خواهد داشتتام ن اریاخت يو عتاًیطب لذا اگر قائل به عدم ولایت ولی رشیده باشیم

  شود.لذا این فرض از محل بحث خارج خواهد بود. در ادامه کلمات و عبارات برخی از فقهاي هر دو گروه ارائه می

  

  قائلان به وجوب -1 -3

صاحب شرایع، فقیه برجسته قرن هفتم هجري از فقیهانی است که با دیدگاه مشهور موافقت دارد. وي در این 

لو خطب المؤمن القادر على النفقۀ وجب إجابته و إن کان أخفض نسبا و لو امتنع الولی «دهد: چنین فتوا میزمینه 

  .)180ص ،1، ج1418؛ همچنین ر.ك: همو، 244ص ،2، ج1408محقق حلی، »(کان عاصیا

ست(ر.ك: علامه رأي اعلامه حلی فقیه نامبردار و کثیرالتألیف امامی نیز در فرض مسئله با صاحب شرایع هم

). کما اینکه 15ص ،3، ج1413؛ همو، 528ص ،3، ج1420؛ همو، 138، ص1411؛ همو، 30ص ،2، ج1410حلی، 

شهید ثانی نیز دیگر فقیهی است که در مسئله طریق مشهور را پیموده است. البته ایشان وجوب اجابت خواستگار 

خواستگاري، این نباشد که شخص بهتري در نظر باشد؛ لذا در  داند که هدف از رد چنینکفو را منوط به این میهم

). 410ص ،7، ج1413صورت وجود خواستگار نیکوتر(بالفعل یا بالقوه)، چنین وجوبی منتفی خواهد شد(شهید ثانی، 

در اند. البته قید پیشگفته در کلام شهید ثانی فیض کاشانی، محقق ثانی و فاضل هندي نیز طریق مشهور را پیموده

؛ فاضل هندي، 139ص ،12، ج1414؛ کرکی، 257ص ،2تا، جشود(فیض کاشانی، بیآراي دو فقیه اخیر مشاهده نمی

). قابل توجه آنکه قول مشهور در برخی از آثاري که به زبان فارسی نگاشته شده است نیز نمود 92ص ،7، ج1416

قبیل شیخ انصاري نیز دیدگاه مشهور را به اطلاق آن  ). برخی از متأخران از132، ص1400یافته است(مجلسی اول، 

انصاري، »(نسبا أخفض کان إن و النفقۀ على القادر الخاطب المؤمن إجابۀ یجب و«اند: پذیرفته و مطابق آن فتوا داده

  ).462، ص1415
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  استحبابقائلان به  -2 -3

ول مشهور به دیده تردید نگریسته و در صاحب جواهر فقیه نامی امامیه در زمره فقیهانی است که در اعتبار ق

االله سیستانی نیز از استحباب ). امام خمینی و آیت109ص ،30، ج1404ادله اعتبار آن خدشه نموده است(نجفی، 

؛ 9ص ،3، ج1417؛ سیستانی، 240ص ،2تا، جاند(خمینی، بیپاسخ مثبت به خواستگار مؤمن سخن به میان آورده

االله گلپایگانی نیز از فقهاي معاصري است که اجابت درخواست خواستگار را در فرض آیت). 402، ص1422همو، 

  ).305ص ،2، ج1413اند(گلپایگانی، بحث، مشمول ادله استحباب دانسته

  تأسیس اصل در مسئله -4

ث روشن نماید مقتضاي ادله اولیه ناظر به بحقبل از ورود به تبیین و تحلیل مستندات ارائه شده، شایسته می

شود تا در فرض تمامیت آن ادله، مرجع حکم قرار گیرد. مطابق صناعت فقهی رایج، مقتضاي ادله اولیه در دو سطح 

  تواند مورد مداقه قرار گیرد.مدلول دلایل اجتهادي و امارات و همچنین مقتضاي اصول عملیه یا ادله فقاهتی می

جود، باید پذیرفت که اگرچه در مطلوبیت و رجحان نکاح رسد از حیث رجوع به عمومات و اطلاقات موبنظر می

اما در عین حال  1در شرع مقدس هیچ تردیدي وجود نداشته و آیات و روایات متعددي در این زمینه وارد شده است؛

علیه و اجماعی است که ازدواج به طبع نخستین خود امري مستحب بوده این نکته نیز در بین فقیهان امامی متسالم

قلمداد مستحب امري را باشد. در توضیح بیشتر باید گفت مشهور فقیهان امامی نکاح شمول ادله وجوب نمیو م

سوره  25 هیدر آ چه اینکه اولاً )؛85ص ،5، ج1410(شهید ثانی، اندرفتهینپذنکاح را در وجوب  اتیو ظهور آکرده 

 که با زنان پاکدامن از بردگان ازدواج کنند؛ شده، سفارش ازدواج با زنان آزاد را ندارند ییتوانا افرادي که يبرا ءنسا

به  اتیآ نیکه خداوند انسان را در ا نیا. بهتر است زان،یاز ازدواج با کن يخوددار است فرموده الح نیدر ع یول

                                                 
سوره  21. از باب نمونه در آیه ازدواج اشاره شده استمطلوبیت و رجحان به  ياریبس اتیدر آ م،یدر قرآن کر .1

 یمودةً ورحمۀً إِنَّ ف نَکُمیوجعلَ ب هایقَ لَکُم منْ أَنفُسکُم أَزواجا لِّتَسکُنُوا إِلَأَنْ خَلَ اتهیآ منْ و«فرماید: روم خداوند می

که در کنار او  د،یافریب یشما از جنس خودتان جفت ياست که برا يخداوند اتیاز آ». تَفَکَّرُونیلِّقوَمٍ  اتیذلَک لَآ

که  یمردم ياز خداست برا یهائنشانه قتیحق نیقرار داد، که در ا یت و مهربانشما محب انیو م د،یابیآرامش 

منْ عبادکم و  نَیمنکم و الصالح یامیأَنکحواْ الْأَ و«فرماید: سوره نور می 32اندیشه کنند. همچنین خداوند در ایه 

 د،یخود را همسر ده همسریو زنان ب مردان». میفَضْله و اللَّه واسع علاللَّه من  غْنهِمیفُقَرَاء  کُونُواْیإِمائکُم إِن 

 ازینیو تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را ب ریصالح و درستکارتان را اگر فق زانیغلامان و کن نیهمچن

 يامر ازدواج در اسلامرچه البته ذکر این نکته نیز بایسته است که اگ و آگاه است. دهندهشیخداوند گشا سازدیم

او  يبرا یزندگ لینتواند با مجرد ماندن، خود را از گناه دور کند، ازدواج و تشک یمستحب است اما اگر انسان

مشتاق آن و  يبرا نفسهفیازدواج اند که خواهد بود. مطابق همین معنا فقیهان امامی نیز تأکید کردهواجب  يامر

تاق، مستحب و ترك آن مکروه است، اما در صورت خوف وقوع در گناه به مش ریغ يبه قول مشهور برا زین

 سبب ترك آن، واجب است.
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ده عدم وجوب ازدواج و مستحب بودن آن استفا ،گذاشته ریمخ نیمیازدواج و ملک  نیازدواج امر کرده، سپس او را ب

 ایازدواج  انیخداوند در قرآن، مسلمانان را م بود،یاگر ازدواج واجب م). لذا 324، ص7، ج1413د(شهید ثانی، شویم

 رییبه نظر اهل ظاهر، مباح است و تخ یحتّ ز،یاستفاده از کن ). حال آنکه3(نساء/کردینم ریمخ نیمیاستفاده از ملک 

بودند که تا آخر  یصحابه، کسان نیدر ب اًیثان .)136ص ،2جش، 1373(فاضل مقداد، واجب و مباح معنا ندارد انیم

مطابق همین  .)193، ص4ج، 1407(طوسی، کار برحذر نداشت نیها را از االلّه آنعمر ازدواج نکردند و رسول

 النکاح مستحب غیر واجب للرجال و النساء... دلیلنا: إجماع«نگارد: استظهار شیخ طوسی در این زمینه می

سعید حلی، باشد(ابن). این نکته که مؤید به قبول جمهور فقیهان امامیه نیز می245ص ،4، ج1407طوسی، »(الفرقۀ

)، خود گویاي آن است که در فرض عدم وجوب اصل نکاح، چگونه 11ص ،16، ج1415؛ نراقی، 430، ص1405

است که صاحب جواهر نیز بدان تفطن یافته است:  ايتواند واجب باشد. نکته مزبور مناقشهپاسخ به درخواست آن می

). در مورد 109، ص30، ج1404نجفی، »(و فی المخطوبۀ... لایجب علیها أصل النکاح فضلا عن خصوصیاته«

دختري که از از وي خواستگاري شده است، اصل ازدواج بر وي(به طبع نخستین خود) واجب نیست؛ تا چه رسد به 

  هاي خاصی(در خواستگار) موجب گردد که استجابت خواستگار بر دختر واجب باشد.گیاینکه وجود خصوصیات و ویژ

الاتباع در مسئله نیز باید گفت وجوب احتیاج به دلیل داشته و مادامی که دلیل محکم در باب اصل عملی لازم

وجوب  تیون در فعلچو متقنی بر آن ارائه نشود، چنین احتمالی با اصل برائت منتفی خواهد گشت. به دیگر بیان 

پاسخ مثبت به خواستگار از حیث نشود  دایو علم پ هو تا وجوب محرز نشد بوده ياصل عدم وجوب جار، میشک دار

  حکم تکلیفی بر مخطوبه واجب نخواهد بود.

در شود و در تکلیف تردید و شک حاصل می کاربرد دارد که ییجادر اصل برائت حاجت به گفتار نیست که 

محل از  یصیو احکام ترخبوده  یاحکام الزام مقصود د،یآیم انیسخن به م فیکه از تکل یهنگام ،هیاصول عمل

در اصل ؛ لذا شک وجود داشته باشد و دیکه در الزام ترد جاري است ییجادر اصل برائت  نیبحث خارج است. بنابرا

در هر  ر؟یخ ایاست که حرمت وجود دارد  نیدر ا دیترد ایو  ریخ ایاست که وجوب، وجود دارد  نیدر ا دیترد ای ،برائت

 انیب به. شودعدم وجوب و عدم حرمت  یعنی(عدم الزام) فیحکم به عدم تکل دیدو مورد مطابق اصل برائت، با

و  فیگفت که تکل دیمطابق اصل برائت با ،ریخ ایالزام وجود دارد  ای فیتکل يدر مورد میینما دیتر هرگاه تردروشن

  د.الزام وجود ندار

توان گفت هم مقتضاي ادله اجتهادي و هم برآیند ادله فقاهتی هر دو بر نفی بندي کلی میلذا در یک جمع

وجوب دلالت داشته و بنابراین در فرض ناتمام بودن ادله قول مشهور، دیدگاه مقابل به خودي خود اثبات خواهد 

اي است که محتاج به مؤؤنه زایده و دلیل موجهه گشت. با عنایت به مراتب مزبور از آنجا که اثبات دیدگاه مشهور



  67شماره  /هجدهم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                                    206
  

اي را اثبات نماید، لذا در ادامه پس از احصاي مستندات قول مشهور به تحلیل آن ادله و میزان بتواند چنان نظریه

  شود.ها بر مدعا پرداخته میدلالت آن

   نقد آنها مستندات قول مشهور و  -5

ات مدعاي خود به به یک دلیل لفظی و یک دلیل لبی تمسک مطابق تتبع جستار حاضر مشهور فقها در اثب

  گیرند.اند که در ادامه مورد بررسی و ارزیابی قرار میجسته

   مهزیاربنخبر علی -5-1

اي نوشته و در آن بیان داشت مهزیار نقل کرده است که یکی از اصحاب امام پنجم(ع) به حضرت نامهبنعلی

یابد تا وي را به تزویج او در آورد. حضرت(ع) در پاسخ فرمودند: مشکلت را د نمیکه فردي را همسان با دختر خو

هرگاه شخصی به جانب شما آمد که «دریافتم. در این مسئله بیش از حد درنگ مکن؛ زیرا رسول خدا(ص) فرمودند: 

د و فتنه و تباهی گسترده اخلاق و دین وي مورد پسند شما بود، به وي زن دهید؛ چه اینکه اگر این کار را نکنید فسا

  1).347ص ،5، ج1407کلینی، »(زمین را فرا خواهد گرفت

در مورد روایت مزبور باید گفت بسیاري از فقیهان امامیه مدرك و مستند اصلی خود در قول به وجوب پاسخ 

؛ فاضل 139ص ،12، ج1414اند(ر.ك: کرکی، بن مهزیار نمودهکفو را معلل به مفاد خبر علیمثبت به خواستگار هم

  ).297ص ،11، ج1418؛ طباطبایی، 92ص ،7، ج1416هندي، 

دلالت امر بر وجوب) و تعلیلی است »(فَزَوجوه«تقریر و وجه استناد مشهور به روایت نیز ظاهراً از جهت عبارت 

شهور قائل به وجوب که در پی آن آمده است(ظهور فتنه در فرض عدم پاسخ مثبت)؛ لذا با توجه به مقدمات فوق م

  اند.کفو شدهاجابت خواستگار هم

    

  مهزیاربننقد استناد به روایت علی -1 -5-1

رسد. البته باید اذعان نمود استناد به روایت مزبور در اثبات مدعاي مشهور از چند جهت قابل مناقشه بنظر می

مورد تردید بوده و بسیاري از رجالیان فرد » دزیابنسهل«در ابتدا باید گفت اگرچه سند روایت فوق به دلیل وجود 

تا، غضائري، بیاند(ر.ك: ابنمزبور را داراي فساد عقیده و منشاء ترویج غلو و ایجاد عقاید باطل در مذهب دانسته

، 1427)؛ اما افزون بر تصریح به وثاقت وي توسط برخی دیگر از فقیهان(طوسی، 460، ص1383داود، ؛ ابن125ص

                                                 
1. »قَالَ کَتَب ارزِیهنِ مب یلنْ عیعاً عمج دمحنِ مب دمنْ أَحى عیحنُ یب دمحم و ادنُ زِیلُ بهإِلَى أَبیِ س اطبنُ أَسب یلع 

عج جِدلَا ی أَنَّه و هنَاترِ بی أَمداًفَرٍ ع فأَح لَا تَجِد أَنَّک و کنَاترِ بنْ أَمم ا ذَکَرْتم تفَرٍ ع فَهِمعو جأَب هإِلَی فَکَتَب ثْلَهداً مأَح 

 اٰ◌ إِذَا جاءکُم منْ تَرْضَونَ خُلُقَه و دینَه فَزَوجوه إِلّ -قَالَ رسولَ اللَّه صمثْلَک فَلَا تَنْظُرْ فی ذَلک رحمک اللَّه فَإِنَّ 

لُوهْتْنَۀٌ تَکُنْ تَفعی فضِ فالْأَر فَس و ◌ٰکَبِیر اد«. 
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کند این است که خبر مزبور طریق اي که استناد به روایت مزبور را در بحث حاضر بلااشکال مینکته )،387ص

)، همانگونه که برخی از علماي رجالی تصریح 394ص ،7، ج1407واحدي نداشته و برخی از طرق نقل آن(طوسی، 

-). با توجه به مراتب فوق بنظر می47ص ،20، ج1404اند از نظر زنجیره سند فاقد اشکال است(ر.ك: مجلسی، کرده

اي به روایت مزبور وارد نمود؛ اما از حیث دلالت ظاهراً خبر فوق با مناقشات و رسد اگرچه نتوان از نظر سندي خدشه

  هاي درخوري مواجه است که از دید فقیهان نیز دور نمانده است.چالش

وي مرضی و مورد پسند طرف مقابل باشد و در روایت از خواستگاري یاد شده است که اخلاق و دین  -1

، اعم از مختار فقیهان در باب کفویت شرعی است که در آن صرف »خوشایند بودن اخلاقی«بدیهی است که عنوان 

تواند کفائت عرفی را نیز دانند؛ لذا مورد روایت اعم از مدعاي مشهور بوده و به عبارتی میاسلام و ایمان را کافی می

  شامل شود.

توان در رسد میبنظر می ر؟یخ ای شودیم دهیفهم تیروا نیبه هر حال وجوب از ا بته اگر اشکال شود کهال

شود؛ یعنی پاسخ گفت محل نزاع کفائت شرعی است؛ حال آنکه از روایت معنایی اعم از کفائت شرعی فهمیده می

و شرعی باشد واجب است، این اگر سخن فقها این بود که اجابت خواستگاري که داراي شرایط کفویت عرفی 

مناقشه وجه داشت؛ اما باید گفت فقها صرفاً کفائت شرعی را کافی دانسته و تأمین و مرضی بودن عرفی را لازم 

نمی دانند؛ لذا از این جهت استناد ایشان به روایت مزبور با مناقشه همراه است(چرا که روایت توأمان از کفائت 

 گوید و نه صرف کفائت شرعی).خن میشرعی و عرفی در لزوم اجابت س

صاحب سرائر پس از ذکر روایت مزبور ایرادي را متوجه آن ساخته است که توسط برخی از فقهاي پس از  -2

توان بدین امر ملتزم گردید که به مجرد وجود صفت ایشان نیز مورد تأیید قرار گرفته است. ایشان معتقد است نمی

ي حرام باشد(ولو اینکه از باب نمونه ظاهر وي مورد پسند نباشد یا وي داراي تدین در شخص، پاسخ منفی به و

بیماري خاصی باشد). لذا کأنهّ ایشان با در نظر گرفتن مخصصی لبی، معنایی را براي روایت در نظر گرفته است که 

ین نیست که اگر سبب رد ادریس مقصود روایت جز اهاي عقلانی نیز سازگار است. از نظر ابنبا برخی از اعتبارسنجی

کردن خواستگار بازگشت به این امر داشته باشد که فرد(مخطوبه) یا ولی وي در نزد خود چنین بپندارند که شرع 

داند، این امر(به جهت تشریع و ایجاد بدعت حرام) موجب فساد و فتنه عظیم خواهد کفو نمیچنین شخصی را هم

رعایت مصالح دنیوي و برخی اغراض عرفی و عقلایی بدون انتساب آن  گردید؛ لکن اگر علت پاسخ منفی، در جهت

  1).558ص ،2، ج1410ادریس، به شریعت باشد، چنین امري فاقد اشکال خواهد بود(ابن

                                                 
و وجه الحدیث فی ذلک أنّه انّما یکون عاصیا إذا رده، و لم یزوجه، لما هو علیه من الفقر و الأنفۀ منه لذلک، و « .1

ء فی الشرع، فأما إن رده و لم یزوجه لا لذلک، بل لأمر آخر و غرض غیر ذلک من مصالح قاده أنّ ذلک لیس بکفاعت

یک احتمال در این عبارت این است که وجه عصیان این  ».دنیاه، فلاحرج علیه، و لا یکون عاصیا، فهذا فقه الحدیث
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ایراد دیگري که بر اخذ اطلاق و عموم از روایت مزبور وارد بوده و به نوعی پاسخ نقضی به مشهور است  -3

- اي از روایات ازدواج با افرادي از قبیل شرابخوار و... را مکروه قلمداد میتوجه به مدلول پارهاینکه فقیهان امامیه با 

توان به نحو مطلق بدین امر ملتزم گردید )؛ لذا نمی115ص ،30، ج1404؛ نجفی، 347ص ،5، ج1407کنند(کلینی، 

ی واجب بوده و تخلف از آن معصیت به که اجابت درخواست خواستگاري که واجد شرط ایمان و اسلام باشد، بر ول

کفو(کفائت شرعی) واجب باشد در این صورت اطلاق و عموم رود. توضیح اینکه اگر اجابت خواستگار همشمار می

روایت حتی فرد شرابخوار را نیز در بر خواهد گرفت(چه اینکه شرابخوار بودن اگرچه موجب فسق است؛ ولی فرد را از 

توان روایت را کند)؛ حال آنکه ازدواج با چنین افرادي مکروه قلمداد شده است. لذا نمیخارج نمیدایره اسلام و ایمان 

  به عموم آن پذیرفته و پاسخ مثبت به هر خواستگاري که داراي کفائت شرعی بود را واجب دانست.

مقصود از ولی  دیگري که بر اطلاق و عموم روایت توسط برخی از فقیهان وارد شده است اینکه مناقشه -4

که روایت در باب تعیین وظیفه شرعی وي وارد شده است، اگر مراد اولیاي شرعی فرد باشند، چنان حکمی به صغیره 

ها متعین است، تعلق خواهد گرفت و حتی در این مورد و مانند آن که از نظر شرعی ولایت افرادي از قبیل پدر بر آن

توان به وجوب اجابت قائل گردید؛ زیرا نکاح فی حد نفسه، از ج نباشد، نمینیز در فرضی که مصلحتی الزامی در تزوی

باشد؛ و از دیگرسوي مطابق یک نظر فقهی مواردي که در آنها ولایت شرعیه ثابت نیازهاي ضروري صغیر نمی

در مصادیقی از نیست، مانند فرد ثیبه و باکره(بنابر نظر فقیهانی مانند صاحب جواهر)، از شمول حکم خارج  بوده و 

این قبیل نیز از آنجا که اصل نکاح واجب نیست، به طریق اولویت وجوب پاسخ مثبت نیز وجهی نخواهد 

  ).109ص ،30، ج1404داشت(نجفی، 

 - 1رسد با وجود مناقشات پیشگفته باید روایت مزبور را با یکی از احتمالات ذیل توجیه نمود: بنظر می -5

طوري که با سیره مستمري که بین اهل شریعت مبنی بر اختیار ز روایت برداشت نمود بهتوان امعناي نخستی که می

و بلکه پاسخ منفی به بعضی از خاطبان تنافی نداشته باشد این است که روایت حمل بر موردي شود که پاسخ منفی 

پیامبرگرامی اسلام با در ماجراي ازدواج  معنا همینبه خواستگار به جهت تحقیر وي صورت پذیرد( کما اینکه 

اي براساس همان تفکر جاهلی به رسول گرامی اسلام(ص) بابت پیوند اخطب) رخ داد که عده بن حیی صفیه(دختر

هاشم به غیر آن معترض بودند که حضرت رسول(ع) در پاسخ علت این امر را از بین بردن تفکرات جاهلی بنی

                                                                                                                               
کند، پس او ادخال و شرعى قرار نداده است او را رد مىاست که ولى چون به اعتقاد اینکه شارع این خاطب را کف

کند و تشریع حرام و عصیان است. احتمال دیگر احتمالى است که کند و تشریع مىما لیس من الدین فى الدین مى

اند و آن اینکه اگر از روى تقصیر او را به کاشف اللثام و صاحب جواهر عبارت ابن ادریس را به آن حمل کرده

و اعتقاده ان ذلک «فقر یا غیر آن رد کند عصیان کرده است. زیرا در عبارت ابن ادریس علاوه بر عبارت  خاطر

همان تحقیر » انفۀ«که معناى » لما هو علیه من الفقر و الانفۀ منه لذلک«چنین آمده: » لیس بکفوٍ فى الشرع

 .)5831، ص18، ج1419(زنجانی، است
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توان در نظر گرفت این است که وجه دیگري که براي روایت می  -2). 170ص ،6، ج1409اثیر، دانستند(ر.ك: ابن

شود که دختري که از وي خواستگاري شده است، به برقراري عقد رضایت دارد؛ فرض روایت موردي را شامل می

گردند. در این فرض است که حضرت(ع) لکن اولیاي وي بدون اینکه علت موجهی داشته باشند، مانع این عقد می

اند که پاسخ منفی و رد چنین خواستگاري موجب بروز فتنه خواهد گردید؛ اما اگر خود دختر رضایت باطنی به هفرمود

هاي جسمی و ظاهري)، در چینن موردي طبعاً پاسخ منفی بلااشکال خواهد ازدواج نداشته باشد(ولو به جهت ویژگی

 ،18، ج1419چنین پیشنهاداتی وجود دارد(زنجانی، بود؛ خاصه از این جهت که در این زمینه سیره قطعی نیز بر رد 

  ). 5836ص

شاید با ملاحظه جوانب مذکور است که برخی از فقیهان امر موجود در روایت را از سنخ اوامر ارشادي و نه  -6

معصیت ممنوع و این نیست که هرگونه اظهار مخالفتی امر موجود در روایت مراد از اند. ایشان معتقدند مولوي دانسته

یا دختر رضایت قلبی به عاقبت این ازدواج را ناپسند بداند  شخص اگر ولی شود؛ لذامنجر به شیوع فساد بوده و 

  ).26، ص2ق، ج1416د(سبحانی، ند مانع از آن گردنتوانمیازدواج نداشته باشد 

ب اجابت شایان توجه آنکه حتی فقیهی اخباري مسلک مانند محدث بحرانی نیز دلالت روایت بر وجو

خواستگار مؤمن را به اطلاق آن نپذیرفته است. وي معتقد است در فرضی که علت رد خواستگار اموري از قبیل 

هاي جاهلانه به تیره و نسب باشد، شاید بتوان حکم به حرمت تحقیر طرف مقابل به جهت نژاد وي، یا فخرفروشی

دیگر باشد، در این صورت فتوا به حرمت این عمل  عمل نمود؛ اما در صورتی که علت پاسخ منفی مصالح عقلایی

  ). 82ص ،24، ج1405مشکل است(بحرانی، 

یکی از فقهاي معاصر نیز معتقد است ازدواجی که از روي علاقه و اختیار و انتخاب افراد نباشد، خود موجب 

 ه این امر را روا دانست(مکارمتوان اجبار دختران ببروز فسادهاي عدیده فردي و اجتماعی شده و در این زمینه نمی

  ).300، ص1425 شیرازي،

» را تَفعْلُوه تَکُنْ فتْنَۀٌ فی الْأَرضِ و فَساد کَبِیفَزَوجوه إِلّ «فراز  لیبا تحلرسد در باب روایت مزبور نیز بنظر می

است و هرگاه رد خاطب  ریاز فتنه و فساد کب يریشگیکه فلسفه حکم وجوب، پ افتیدست  جهینت نیبه ا توانیم

رسد بتوان به نحو موجهی با دیدگاه فوق بنظر می .شودیبرداشته م زینداشته باشد، حکم وجوب ن يفاسد یتال نیچن

همدلی داشت؛ خاصه از این جهت که مطابق مبانی پذیرفته شده در کلام امامیه(عدلیه)، احکام شرعی به واقع تابع 

نماید. ها رسیدن به اهداف خاصی را دنبال میري بوده و شارع حکیم از تشریع آنالاممصالح و مفاسد واقعی و نفس

بنابراین قائل شدن به حرمت رد خواستگار مؤمن و بسنده کردن به ایمان و اسلام و در نهایت قدرت فرد بر انفاق و 

بسیار مؤثر باشد، زندگی تواند در رغبت و تمایل افراد هایی که در این زمینه میچشم بستن بر روي سایر ملاك

هاي جدي قرار خواهد داد. پرواضح است ازدواج و همسرگزینی که بر پایه مشترك را در معرض تزلزل و آسیب
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رضایت تام، محبت و اخلاق شکل نگیرد نخواهد توانست اغراض و اهداف شریعت را تأمین کرده و خود عاملی 

ع آن هشدار داده و از ایجاد فتنه و ختلاف برحذر داشته است. با خواهد شد که از قضا روایت پیشگفته نسبت به وقو

تواند مبناي استواري رسد نگاه تعبدي و توقیفی محض به این سنخ از روایات نمیتوجه به مراتب مذکور بنظر می

سپس به داشته باشد؛ لذا بایسته است برخی از قیود به مثابه مخصص لبی بر اطلاق و عموم این اخبار وارد شده و 

  1استنباط فقهی پرداخته شود.

  تمسک به اتفاق اصحاب -5-2

اند که شماري از فقیهان امامی فتوا به وجوب پاسخ مثبت به خواستگار مؤمن را به اصحاب امامیه نسبت داده 

  ).297ص ،11، ج1418ظاهر در ادعاي اجماع در مسئله است(طباطبایی، 

   نقد استناد به اتفاق اصحاب -1 -5-2

اگر بر چه اینکه ظاهراً استناد به اجماع در فرض مسئله رهگشا نبوده و چنین ادعایی محل درنگ خواهد بود. 

، 1، ج1416اي تقریري از اجماع، اتفاق آراي جملگی فقیهان در تمام اعصار را شرط بدانیم(ر.ك: انصاري، پایه

توان ادعاي اجماع در مسئله چگونه می متأخرانز )؛ در این فرض با وجود تصریح به مخالفت از سوي برخی ا94ص

البته ممکن است چنین استدلال شود که مقصود از اجماع معتبر، اتفاق تمامی فقیهان در تمامی اعصار نیست  نمود.

فقهاي پیش از دوره شیخ (ان مضر به آن تلقی شود؛ بلکه مراد اجماع فقیهان نخستینتأخرتا مخالفت برخی از م

حتی در )؛ هرچند چنین تقریري نیز 150، ص3، ج1376راي مشاهده این تقریر از اجماع ر.ك: نائینی، (باست )طوسی

از قبیل شیخ  اینکه بسیاري از متقدمان امامیهدر فرض مسئله رهگشا نخواهد بود؛ چهصورتی که تلقی به قبول شود 

توان گفت بنابراین نهایتاً می اند.نهاده اصولاً متعرض بحث نشده و آن را مسکوت صدوق، شیخ مفید و سیدمرتضی

در میان قدماي امامیه قول به خلاف دیده نشده است؛ و البته روشن است که اجماع اصولی چیزي است و قول به 

                                                 
 هستند، اگرچه ملاکات افعال ذاتى قبح و حسن به معتقد که عدلیه نظر بنابریهان مطابق نظر استوار برخی از فق .1

 فلسفه و مصالح ولى نیست؛ قطعى کشف قابل عبادى غیر امور از بخشى و عبادى احکام جزئیات به احکام نسبت

 و جمود و نفسانیات از به دور که هاانسان جمعى صائب عقل براى اجتماعى، احکام ویژهبه احکام از دیگر برخی

 و مرموز اسرار داراى احکام گونهاین گفت توانمى و است دسترسى و کشف قابل هستند، فضاي تشریع به آگاه

نیستند؛ بنابراین نحوه مواجهه ما با عبادات باید متفاوت از تعامل ما با فقه عام و فقه  هاانسان براى فهم قابل غیر

). 40، ص1، ج1427شوشتري،  مرعشی ؛32، ص1429 منتظري،: ك.ر(شدهاي مختلفش بااجتماعی در ساحت

فرض که احکام دین تابع اهداف آن است، اغلب مورد قبول اندیشمندان امامیه قرار شایان توجه است که این پیش

 )268، ص1427؛ مکارم شیرازي، 323، ص1419؛ سبحانی، 130، ص2، ج1404گرفته است(ر.ك: نجفی، 



  211                                                        ...                          درنگی فقهی در ادله لزوم استجابت    
  

- و پیداست که نقل عدم خلاف هرگز در ردیف اجماع نبوده و ضعیفتر از آن تلقی می 1الخلاف چیز دیگر؛عدم

)؛ چه اینکه مقصود از آن صرف نفی خلاف است؛ و نیک پیداست که چنین امري 192ص ،1، ج1428شود(انصاري، 

  ).347، ص1، ج1997برداري از رأي معصوم نخواهد داشت(بامیانی، اي با پردهعادتاً ملازمه

از در فرض مسئله تمام مواردي که ذکر شد جملگی مناقشات صغروي وارد در مسئله بود؛ اما استناد به اجماع 

مهزیار و نیز آیه موسوم به شعوبیه، چنین اجماعی با بنزیرا با وجود روایت علیحیث کبروي نیز قابل خدشه است؛ 

گونه که اصولیان همان محظور مدرکی یا محتمل المدرك بودن مواجه شده و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد؛ زیرا

 است، فقیه مشخص مدرکى اجماع مستند که جاآن از و معصوم(ع) است قول کشف به واسطه اجماع اند حجیتگفته

 مدرك ارزش همانند مدرکى اجماع ارزش .با مراجعه به دلیل، اعتبار آن را سنجیده و بر طبق آن فتوا دهد تواندمى

  ).208ص ،3ج ،1430 لنکرانى، فاضل ؛168ص ،2ج ،1418 ندارد(بجنوردى، دیگرى اعتبار آن جز و است آن

6- دات دیدگاه برگزیدهادله و مؤی 

گردد، اما در عین حال در اگرچه با رد مستندات قول رقیب، دیدگاه مختار، مطابق اصل و قاعده اولیه اثبات می

  توان به مستندات زیر نیز تمسک نمود.تحکیم و تثیبت نظریه برگزیده می

  ادله نفی ضرر و حرج -6-1

مکتب و آن در کمتر  ریبرخوردار است که نظ ییهایژگیاز و شیعهفقه تردید به عنوان مقدمه باید گفت بی

هاي فقه امامیه، پویایی و انعطاف موجود در آن و نیز وجود یکی از شاخصه انیمدر این  خورد.اي به چشم میآموزه

 يهايازمندیبوده و همواره با ن يبرخلاف فطرت بشربایست نمیفقه موجود در احکام عنصر اجتهاد است. قاعدتاً 

ا و ضرر نو تنگ یکه موجب سخت يالهئمس چیه ی طبیعتاًفقهچنین . در و همگام باشندروز بشر همراه  یزندگعقول م

(ع) ضامن مصلحت عموم تیبلکه فقه اهل ب خواهد داشت؛باشد وجود ن گرانیبه دظالمانه و به غیر حق رساندن 

دلالت بر زنده بودن باب اجتهاد در فقه شیعه  همچنان که مفتوح است. نیازهاي معقول بشريمردم و تعامل با همه 

در  يگذارقانون يو رابطه مستمر برا ی اجتماعیتعامل با زندگ قابلیت اساس نیهم و بر داشته تیبودن فقه اهل ب

  همه شئون انسان را دارد.

                                                 
قد است هرگاه جماعتی از اصحاب امامیه فتوا به امري دادند و مخالفی براي آن شناخته نشد، شهید اول معت .1

کند؛ زیرا اجماع عبارت از اجماعِ اصطلاحی تحقق پیدا نکرده است؛ و در این زمینه علم به عدم خلاف کفایت نمی

شهید »(لوفاق لا عدم علم الخلافافإن الإجماع هو «توافق اصحاب است و منظور از آن عدم علم به خلاف نیست: 

 ).51، ص1، ج1419اول، 
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 دارد،یخاصیت تحرك و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه م ینیدهاي آموزهیکى از جهاتى که به 

ر است. گاین است که یک سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وضع شده که کار آنها کنترل و تعدیل قوانین دی

. کنندیمانند قاعده لاحرج و قـاعـده لاضرر که بر سرتاسر فقه حکومت م نامند،یفقها این قواعد را قواعد حاکمه م

در حقیقت اسلام  و کنترل و تعدیل قوانین دیگر استرحوم مطهري به تعبیر استاد شهید مکار این سلسله قواعد 

  ).135، ص1، ج1386(مطهري، ل شده استائق ها نسبت به سایر قوانین و مقررات خود حق وتوبراى این قاعده

استناد جسته و فرد را از  ادله رفع حرج و ضررتوان به در فرض بحث می رسدنظر میبهبا توضیحات فوق 

مثبت به خواستگار مؤمن معاف نمود؛ چه اینکه التزام و قول به لزوم استجابت خواستگار، ممکن است  وجوب پاسخ

براي مخطوبه مشکلات فراوانی ایجاد نموده و عملاً وي را در موقعیتی دشوار و تنگناي روحی قرار دهد. بدیهی 

ها قرار داده و در معرض انواع آسیب تواند فرد رادر انتخاب همسر، می عشق و علاقه امدنیبه وجود ناست که 

البته ممکن  .شودیفساد در جامعه م شتریبلکه باعث رواج ب ستیازدواج نه تنها باعث مصلحت ن نوع نیدرواقع ا

رفع ضرر  ياما از اثبات حکم برا رد؛گییرا در بر م یو حرج يضرر و حرج، تنها احکام ضرر یاست گفته شود ادله نف

دانان اسلامی معتقد بود که توان همسو با برخی از حقوقاما در پاسخ بدین اشکال می ست؛دفع حرج عاجز ا ای

توان باور کرد که دایره قاعده لاضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودى باشد و نسبت به مواردى که نمى«

ه عدم جعل حکم از ناحیه شارع گردد نقشى ایفا نکند، با این توجیه که چنانچخلأ قانونى موجب ورود زیان مى

موجب ضرر شود، ورود ضرر منتسب به شارع نخواهد بود تا لاضرر آن را مرتفع سازد؛ چراکه محیط تشریع و 

طور که جعل قانون ممکن است براى فرد یا گذارى به جمیع شئون، محیط حکومت شرع مقدس است و همانقانون

وقتى حکومتى نظام جامعه را به دست  یز چه بسیار خسران به بار آورد.جامعه زیان داشته باشد، سکوت و عدم جعل ن

دارد، هر گونه سوء جریان در روابط اجتماعى، ناشى از عدم تدبیر او است، خواه ناشى از وضع مقررات نامطلوب باشد 

  ).160، ص1، ج1406ر.ك: محقق داماد، »(هاى لازمبینىو خواه ناشى از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیش

  استظهار عقلی -6-2

مورد آن با شرع  رابطهتا  باشدمین فاتىیتشر گاهىیجا هاي شریعتآموزهعقل در و منزلت  گاهیجاتردید بی

اى ژهیوجایگاه و منزلت از  بایستمیپس  حجتی از جانب خداوند حکیم باشد،اگر عقل  توجه قرار نگیرد؛ چه اینکه

در فقه  زیعلوم اسلامى و ن پردازىهیدر نظر ربازیعقل از د لیدل خص شده باشد.برخوردار بوده و نقش آن هم مش

در فهم متون و  عىیاند و فقهاى شها بردهداشته است. دانشمندان اسلامى از عقل، بهره اىژهیو گاهیجا عه،یش

شهید  .دانبرطرف نمودهرا  ىیهایراه، کاست نیچهارگانه فقه برشمرده و از ا لیاز دلا کىیاستخراج احکام آن را 

است که  نیا انیعی، خصوصا از نظر ما شیاز مسلمات اسلام یکی«فرمایند: مطهري در این زمینه در بیانی استوار می

مصلحت  کیبه علت  یهر امر شرع یعنیاست.  یمفاسد واقع سلسله مصالح و کیتابع و منبعث از  یاحکام شرع
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است که  يها به نحوآن حکمت.. مفسده واجب الاحتراز است. کیاز  یناش یشرع یاست و هر نه فاءیلازم الاست

به  بوطخواه آن مصالح و مفاسد مر.. که شرع کرده است. کندیگردد همان حکم را م اگر عقل انسان به آنها آگاه

  ).52، ص1، ج1375مطهري، »(به اجتماع ایبه جان ، مربوط به فرد باشد  ایجسم باشد 

کم به د گفت تحلیل فرض مسئله از حیث عقلی نیز اگر نه به عنوان دلیل مستقل، دستبا این مقدمات بای

تواند مثبت حق زن در انتخاب همسر خود بوده و وي را از وجوب استجابت فردي که صرفاً داراي عنوان مؤیدي می

مینانی قوي حاصل کفائت شرعی است معاف نماید. با این توضیح که با ملاحظه مناسبت میان حکم و موضوع، اط

هاي انتخاب همسر حکم تعبدي محض و داراي مصلحت غیرقابل شناسایی نیست که ملاك و شود که ملاكمی

ها نبوده و با قصد تعبد انجام گیرد؛ بلکه مقصود از وضع و تشریع چنین حکمی، فلسفه آن قابل درك براى انسان

پاشی کیان آن و اصلاح روابط بین زوجین است. بنابراین عقل هاي خانواده، جلوگیري از فروقاعدتاً استحکام بنیان

  تابد.اعتنایی به علایق و سلایق و معیارهاي گوناگون عرفی و عقلایی جنس مؤنث را برنمیبی

  توجه به مذاق و مقاصد شریعت -6-3

 است؛ بسیار سخن امامیه فقه در آن حجیت و چیستی در عبارتی به و »شریعت مقاصد« عنوان خود در هرچند

 که است این حاضر نوشتار فرضپیش لکن گردد؛می باز عامه فقه به آن کارگیري به و اصطلاح این پیشینه ظاهراً و

 میزان، یک عنوان به و آورد دست به را فقهی مسائل از بسیاري حکم توانمی شریعت مقاصد به عنایت پرتو در

 قرار ارزیابی مورد شریعت مقاصد محک با را هاآن حجیت و نموده عرضه بدان را شریعت در موجود شرعی احکام

توان از مقاصد شریعت به عنوان مؤیدي در مسئله استفاده کم میحتی در فرض عدم پذیرش این سخن، دست داد؛

از:  شوند که عبارتنداحکام به پنج دسته تقسیم می در ضروري مصالح یا نمود. از نگاه اندیشوران مسلمان مقاصد

). آنچنان که پیداست مصداق اتم و اظهر 287، ص1ج ،1413مصلحت حفظ نفس، دین، عقل، نسل و مال(غزالی، 

ترین واحدهاي اجتماع محسوب شده یابد؛ چه اینکه خانواده جزو بنیاديمصلحت حفظ نسل در نهاد خانواده نمود می

ذعان نمود قائل شدن به الزام و تکلیف وجوبی فرد در کند. با این وصف باید او در تکثیر نسل نقش اساسی ایفا می

شناسی نهاد خانواده گیرد؛ زیرا در آسیبپاسخ مثبت به خواستگار خود، در تعارضی آشکار با مصلحت مزبور قرار می

همواره این مسئله مطرح است که بسیارى از مشکلات زندگى خانوادگى ریشه در عدم درك و علاقه زوجین به 

فرض باید براي وي سکون و آرامش به همراه رد و زنی که در بستر خانواده خویش که مطابق پیشیکدیگر دا

شود و هم جامعه را از این حیث دچار هاى پرآسیب آن مىبیاورد، نتواند به آرامش برسد، هم خود گرفتار بازتاب

اده، نفس خویش را نیز گفتار کند و از این حیث افزون بر اخلال در پاسداشت مصلحت نسل و خانواختلال می

    نماید.مشکلات عدیده می
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  گیرينتیجه -7

مطابق آنچه گذشت مشهور فقیهان امامی پاسخ مثبت به خواستگاري که داراي شرایط کفویت شرعی(ایمان و 

لی بر مطابق مبناي فقهایی که قائل به بقاي ولایت و بالغ زهیپدر دوش ای رهیصغ یولاسلام) باشد را بر ولی مخطوبه(

اند. نتایج استقصا در کار قلمداد نمودهباشند) واجب دانسته و در صورت بروز پاسخ منفی، وي را معصیترشیده می

کلمات فقیهان نشان داد مشهور در این زمینه به برخی از ادله نقلی از کتاب و سنت و نیز ادعاي اجماع در مسئله 

مهزیار است که از نظر دلالی با مناقشات بنمدعا روایت علیاند. مهمترین دلیل مشهور در اثبات تمسک جسته

عدیده مواجه بوده و بایسته است مورد روایت با در نظر گرفتن مخصصی لبی براي آن، بر موردي حمل شود که 

که  نخواهد بوداین امر موجود در روایت مراد از علت پاسخ منفی اموري از قبیل تحقیر خواستگار و... باشد؛ لذا 

یا دختر رضایت قلبی عاقبت این ازدواج را ناپسند بداند  شخص اگر ولیممنوع است. بنابراین رگونه اظهار مخالفتی ه

. از دیگر ایراداتی که بر اطلاق دنمانع از آن گردبدون هیچگونه محذور شرعی د نتوانمیبه ازدواج نداشته باشد 

 به تواننمی کنند؛ لذامی قلمداد مکروه شرابخوار را قبیل از اديافر با ازدواج امامیه فقیهان روایت وارد است اینکه

خواستگاري که داراي شرایط کفویت شرعی است، بدون  درخواست اجابت که گردید ملتزم امر بدین مطلق نحو

 ىعیوب زمینه این در دیگر مثال. رودمی شمار به معصیت آن از تخلف و بوده هاي این چنینی واجبتوجه به ملاك

 قبیل این در که است پرواضح آورد؛ زیرامی فراهم را زوجه براى فسخ حق موجبات زوج، در آنها وجود که است

 طلاق یا فسخ حق واجد زن دیگر سوي از و است واجب ازدواج درخواست پذیرش سویی از گفت تواننمى موارد

دیگر دلیل مشهور استناد به آیه  .است دهش وارد شرع در طلاق باب در که فراوانی تحذیرات آن با خاصه است؛

اینکه آیه شریفه دلالتی ندارد نماید؛ چهسیزدهم سوره حجرات موسوم به آیه شعوبیه است که این دلیل نیز ناتمام می

جز اینکه اشخاص از حیث ماده و صورت برابر بوده و احدي بر دیگري برتري ندارد مگر در پاسداشت تقواي الهی؛ 

بور دلالتی بر مدعاي ایشان نخواهد داشت. تمسک به اجماع نیز در فرض مسئله محل مناقشه بوده و از لذا آیه مز

اجماع) محل تردید  المدرك بودن مقعدحیث صغروي(وجود قول مخالف در مسئلع) و کبروي(مدرکی یا محتمل

الاتباع در مسئله، برائت و عدم است. لذا برآیند پژوهش این است که با رد ادله قول مشهور، اصل نخستین و لازم 

وجوب پاسخ مثبت به خواستگار داراي کفویت شرعی است. لذا اگر شخص با دلایلی موجه و عقلایی از پذیرش 

 درخواست ازدواج استنکاف نماید، از حیث حکم تکلیفی مرتکب معصیت نشده است.
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